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  دهيچک

اجتماعی؛  -ای فرهنگیمثابه پدیدهمند و بدن بهمثابه مدُرکی بدنباتوجه به انسان به

بدن و -بدن، اَبژه-بژهبدن فرهنگی، ریخت و سلوک بدنی، بدن مقدس و ناپاک، اُمفاهیم 

 ژولیا انگاریآلوده ینظریه .گذاری شدهای مختلف، طرح و ارزشدر گفتمانبدن -سوژه

انگاری، فرایند آلوده .پردازدمی طردشده /آلوده امر و سوژه زبان، یرابطهبه کریستوا

داند و با این تمهید در پی آن است تا از زدن امری است که سوژه آن را آلوده میواپس

ها و ریزیای که در برونی خود دفاع کند، سوبژکتیویتهحریم سوبژکتیویته

نوعی وجود دارد، های زبانی آن را آفریده است. ازآنجاکه امر آلوده همیشه بهافکنیبرون

واسطه ی در فرایند، در زبان و بهمکشِ سوژه و آلودگی نیز همیشه برقرار است. سوژهکش

به کند. جستار حاضر باتوجههای دیگر ارتباط برقرار میزبان با بدن خود و دیگران یا اُبژه

انگاری کریستوا و ی آلودهشناسی به تحلیل نظریهی امر بدنی در گفتمان جامعهتجربه

از  عزیز ماهیسنجابزاده، از فرهاد حسن هستیهای ه/ دختران در رمانبدنِ سوژ-ابژه

پردازد و نشان از شادی خوشکار می کلاسته درخت هایروزنوشتفریبا دیندار و 
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ویژه در مواجهه ها را در فرایند بلوغ و بهدهد که چگونه امر/ نظم نمادین، بدن سوژهمی

انگارد. باور به ابژگی بدن، به/ در اشکال و می با خون قاعدگی، نامقدس، ناپاک و آلوده

ها ساری سوژهزدن، گریز، انکار، وحشت و شرمکاری، واپسهای تهوع، پنهانحالت

شود؛ این حاشیه رانده میامر آلوده، طرد و به  مثابهیابد. موقعیت بدنی جدید بهنمود می

ی نوجوانی از نوجوان در دوره انگاری هم امکان زیست بدنیِ متعارف و معقول راآلوده

 دارد.می کند و هم او را در ترس و نگرانی چگونگی گریز از این آلودگی نگهسلب می

 ی بدنی، رمان نوجوان، ژولیا کریستوا. انگاری، امر مطرود، تجربهآلوده های كليدی:واژه

 
 . مقدمه1

های دیگر جهان پیرامون و اُبژه کنشگر از طریق بدن یا با مدیوم آن، خود و مثابهانسان به

شناختی به ساخت ی هستیعنوان مقولهبه 1مندییابد. بدنکند و هویت میرا درک می

ی نقاط های تاریخی و در همهی دورهدر همه»کند، های اجتماعی کمک میبندیصورت

طور که شوند... همانها با سطوح متفاوت و متقاطعی از التزام ساخته میجهان، بدن

شدن، ءشدن، شینیهای ما برای فرایند عقلااند، بدنهای غالب حیات ما انتزاعی شدهشیوه

. (21و  22 :1396)کریگان، « اندسیاسی بازتر شده-شدن و مدیریت فرهنگیکالایی

مندی است. دادن به بدنی اهمیت رابطه با دیگری در شکلدهندهنشان»شناسی بدن جامعه

 های فرهنگی و اجتماعی را در تبیین رابطه با بدن نشانخوبی نفوذ تعلقشناسی بهجامعه

کاربردن بدن در گذارد... بهبر این، قابلیت انطباق کنشگر را نیز کنار نمیدهد، افزونمی

شناختی و غریزی های زیستیافتگیدور از آن که حاصل سازمانامتداد هستی انسان، به

: 1396)لوبروتون، « کنندباشند، بیشتر از نوعی نمادشناسی اجتماعی و فرهنگی تبعیت می

 (. 95و  96

-، ابژه2بدن-اُبژهشوند: بندی میسطح، مقولهشناسی در سهات بدنی در جامعهمطالع

ی اول، بدن به عاملی برای ظهور سازوکار گفتمان قدرت و . در دسته4بدن-و سوژه 3بدن

                                                           
1. Embodiment 
2. Body object 
3. Body abject 
4. Body subject 
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شود. از های انضباطی برای تثبیت اقتدار نهادهای قدرت بدل میچگونگی اعمال رژیم

ای مطابق با قواعد رت عرفی نیز بدن را در فرم اُبژهسوی دیگر هنجارهای اجتماعی و نظا

 ها و سلوک بدنی نیز در قالب فضا و مکانی اجتماعیوارهدهند، عادتبیرونی شکل می

پردازند. در مفهوم دوم )بدنِ ابژه(، حامل دو بار معنایی ها میدهی بدنفرهنگی به شکل

ه از حدود بدنی بگذرد. بدن دهد کمقدس و نامقدس است و زمانی خود را نشان می

یابد های متفاوتی بروز و نمود میگردد و به شکلی فردی بازمیسوژه نیز به فرد و تجربه

 مثابه(. در رویکرد بدن به231-27: 1396و منطبق با اجتماع نیست )رک. کریگان، 

بدن ارتباط  مندی یا حس شرمساری و ناخوشایندی بهبرساختی اجتماعی، رضایت

های زنان براساس ویژگی»اتنگی با روابط اجتماعی دارد. گیدنز معتقد است تنگ

به بدن با گیرند و این احساس شرمساری نسبتشان مورد قضاوت قرار میجسمانی

های انسانی بسته به (. اندام44: 1396)موسوی، « ی نزدیکی داردانتظارات اجتماعی رابطه

شوند. شکم، اندام جنسی و و بازنمایی می گذاریکاربردشان در جوامع مختلف ارزش

های این بخش از بدن ترین اعضای بدن هستند، خروجیارزشهای تحتانی از بیاندام

بدن را بازنمودی از »اند. مری داگلاس ارزش)مدفوع یا خون(، پست، منزجرکننده و بی

ند که تهدید داند. مرزهای بدن بازنمودی از مرزهایی هستشده میهرگونه نظام کامل

قاعدگی شکنند. درک مناسک مربوط به مدفوع، شیر مادر، آب دهان و خون شوند یا میمی

پذیر نیست. بدن انسانی در مقیاسی امکانجامعه  مثابهبدون درنظرگرفتن بعد نمادین بدن به

شود، بازتولید ها و خطراتی را که به ساختار اجتماعی نسبت داده میکوچک، قدرت

 (. 103 و 102: 1396)لوبروتون،  «کندمی

ها و هم آیین کهاست  بستریدر فرهنگ معاصر، بدن و نیز  در فرهنگ قبایل بدوی    

 محصولات نامقدس است. یشود و هم تولیدکنندهامور معنوی بر آن حک و بازنمایی می

قرار  در فرهنگ روزمره و آیینی، مواد زاید بدن در کانون گرایش مسحورانه و اشمئزاز»

ای متعفن یا مقدس، نیرومند یا بستر خود معمولاً زایده به خون قاعدگی بسته.  دارند...

ریشه در باور انسان ابتدایی به  ،این نگاه دوگانه ،(35: 1396 )کریگان، «ضعیف است
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سردرگمی او از چیستی و چگونگی آن و نظمی بود که در بروز  ،قاعدگی /خون دشتان

ها و ادیان یکتاپرستی و غیر ِآن دارد که عمدتاً زن را در شه در آییندید و نیز ریآن می

 آنچه باعث شدن او از ناپاکی تأکید داشتند.شمردند و بر ستردهچنین دورانی ناپاک می

های در لفافه قرار گیرد، جدا از زمینهمفهومی آن های معناییبستهمشده دشتان و ه

دشتان »ی هاست. پدیدنقش بسته ناخودآگاه انسان فرهنگی، باورهای کهنی است که در 

ها به زایش و جنسیت جایگاه خاصی در اسطورهی جنسیتیِ مربوطعنوان یک پدیدهبه

شود و آن تابو های پیدایش دشتان، یک کلمه بسیار تکرار میداستان یهدر هم... دارد

 (. 917و 817: 1393، (1))زرکلی «است

زن حائض را نجس و پلید  ،های دینی و حتی عرفانیآموزههای مذهبی، در آیین

از » دهد.نگاه تحقیرآمیز به این پدیده را نشان می «ماهیانه لعنت». استعمال واژه دانندمی

گذرد ولی به ی ماجرایی است که در خود او میدوران بلوغ تا سن یائسگی، زن صحنه

)دوبووار، « نامندمی 1هانه را لعنتها عادت ماشود. آنگلوساکسونشخص او مربوط نمی

شود. آیین تشرف دختران با اولین دشتان آغاز می (.78و  77: 2و رک. ج 67: 1ج 1385

را ملزم  هاآن ،ترس و رنجکرده و همراه  را از دنیای کودکی جدا دختران خون قاعدگی

ممنوع، مقدس،  که انسان بدوی تابو راازآنجایی. کندای نو از بودن میبه انتخاب شیوه

شدن به آن نتایج بدی برایش کرد نزدیکدانست و تصور میقدرتمند و دارای جادو می

های با اولین نشانهدلیل همین  کرد خود را از آن محفوظ بدارد. بهمیسعی  ،آوردبه بار می

باید این دوران را در و  شوندچیز منع میبروز خون قاعدگی، دختران از تماس با همه

 (.723-707 :1396)رک. فریزر،  انزوا بگذرانند

خواهد بهترین شکل یا وجه شود که میی نوجوانی به شریکی تبدیل میبدن در دوره     

شود که مرزهایش بدل می« دیگری»نمایش بگذارد. در نتیجه به یک  خود را به

یا آشکارکردن. درک  بندی، پنهانشود برای تغییر، قالبای میپذیر است و سوژهجاییجابه

گردد، نوجوان در جامعه برمی 2ی بدنیی زیستهمندی او که به تجربهبدنی نوجوان و بدن

                                                           
1. The curse 
2. Lived experience 
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ی ها که زاییدهای از نقشی بلوغ با جنسیت پیوندی معنادار دارد. او در هالهدر دوره

ماند. ساختارهای اجتماعی با القای ها و تابوهاست، محدود و محصور میاسطوره

ی تصاویر متفاوت و ناخوشایند، نوجوانی را که هنوز رشد های جنسیتی و ارائهنقش

ها و سیکل ماهیانه را هضم نکرده، با نوعی حس انزجار و شرمساری به ناهمگون اندام

بدنی و  ترس از موقعیت ،ای جدید از زندگیورود به مرحلهکند. رو میخود روبه

توانی در تطبیق با کمی موقعیت، وان خود در ادارهناتوانی در ارزیابی تنکردن آن، درک

گی با خویش قرار بیگان شرمساری و ،ترستردید،  دررا  ها، نوجوانهنجارها و ارزش

ی بلوغ و تبیین اهمیت ی نوجوانی و پدیدهبه اهمیت دورهدهد. این جستار باتوجهمی

ی های دیگر، پدیدهیشتن و اُبژهی اولیه و بنیادی نوجوان با خومواجهه مثابهمندی بهبدن

انگاری ژولیا ی آلودهانگاری و بیزاری از بدن همراه است، با نظریهدشتان را که با آلوده

کند. جستار حاضر به واکاوی و تحلیل تجربه کریستوا در سه رمان نوجوان ردیابی می

های ، در رمانی دشتان/ قاعدگیبدن و پدیده-ی بلوغ، ابژهمندی دختران در دورهبدن

ته درخت هایروزنوشتاز فریبا دیندار و  عزیز ماهیسنجابزاده، از فرهاد حسن هستی

ی دشتان، دهد چگونه فرایند بلوغ و پدیدهپردازد و نشان میاز شادی خوشکار می کلاس

در پیوند با امر/ نظم نمادین، دختران را در باور به اَبژگی بدن در ترس، انزجار و گریز از 

دهد. در کشمکش بین سوژه/ دختران و امر مطرود/ بدن دختران، بدن ناپاک قرار می

حاشیه رانده امر آلوده، تحقیر شده و به مثابهازتولیدشده، بهریخت و مرزهای بدنیِ ب

روایت، در ابتدا گیری یک کلیت و کلانها با هدف شکلدر تحلیل داستانشود. می

ی بلوغ در پیوست با امر ی بدنی دختران در دورهمندی و تصویرسازی از تجربهبدن

یچی دختران و... پیکربندی شد تا ای و نمادین، کارکرد عنصر مردانه/ پدر، سرپنشانه

زنی بدن آلوده( را که ماحصل های بعدی )ترس، شرمساری و انکار و واپسمدخل

 انگاری این بدن است، بتوان تحلیل و ردیابی کرد.گیری آلودهمندی دختران و شکلبدن

  

 



 (26)پياپی  1401، پایيز و زمستان 2ي، شماره13ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                 112

 

 ی پژوهش. پيشينه1. 1

شناختی و زیادی از منظر روانهای ی شعر، رمان و نیز عکاسی و فیلم پژوهشدر حوزه

ای و ی امر نمادین و نشانههای ژولیا کریستوا در حوزهشناختی با محوریت نظریهجامعه

ی شود: مقالهها اشاره میبرخی از پژوهش است که به مخصوصاً امر آلوده صورت گرفته

 و ذوالفقاری از علامی« کریستوا« انگاریآلوده»ی بررسی داستان سیاوش براساس نظریه»

های روح انسان در ماجرای عشق ها و پلشتیفکنی پلیدی(، به چگونگی برون1396)

انگاری کریستوا گناهی سیاوش و مرگ او در توران از منظر آلودهسودابه و همچنین به بی

کاربست »ی خود با عنوان ( در مقاله1393جهرمی )و سکوت کوچیپردازند. سلیمیمی

ردیابی « سوزد فروغ فرخزادانگاری کریستوا بر شعر دلم برای باغچه میی آلودهنظریه

ای از گری و از خلال زبان شاعرانه و نشانهکنند که چگونه فروغ در مقام آفرینشمی

-ایتحلیل اسطوره»خیزد. حل برمیدنبال راهجوید و به های پیرامونش برائت مینابسامانی

 ( با1398از زمانی )« انگاری ژولیا کریستوای آلودهظریهبراساس ن حیرانیبینامتنی رمان 

های فردی و اجتماعی را های رهایی از آلودگیی کریستوا که یکی از راهبر اندیشهتکیه

بردن کارکتر داستان را به داند، چگونگی پناهالگوها میبردن به اساطیر و کهنپناه

( در 1394جهرمی )وسکوت کوچیمیکند. سلیالگوی آب، آنیما و... بررسی میکهن

 تن»های داستانی اناربانو و پسرهایش از منظر بررسی شخصیت»پژوهش خود با عنوان 

شناختی، مفهوم مهاجرت، گسست شناختی و جامعهبر عوامل روانباتکیه« کریستوا« بیگانه

کنند. ل میسوژه از زبان مادری، تزلزل هویت و دیگربودگی و بیگانگی را در داستان، تحلی

انگاری ژولیا ی آلودهی نظریهبرپایه :جلالیفیروز زنوزی بازی یقاعدهخوانش رمان »

ی خود نشان که در مقاله( 1392ای است از پورعلی و همکاران )عنوان مقاله «کریستوا

پردازد و در ای به پالایش روح خود میدهند که چگونه راوی از طریق زبان نشانهمی

ی نامهپایان کردن از اوست.هویت خود، در پی جداسازی از مادر و دوری فرایند کسب

 خوانش: هوستودت سیری اثر مردان بدون تابستان و بندچشم هایرمان در سوژگی و زبان
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که متأسفانه حتی ( پژوهشی دیگر در این زمینه است 1398) از الماسی کریستوایی

 ی این پژوهش ممکن نبود. دسترسی به چکیده

ی بدنی و شده، امر آلوده کریستوا در پیوند با تجربههای انجامکدام از پژوهشدر هیچ

است. به دلیل حساسیت و  ی دشتان، تحلیل و بررسی نشدهویژه پدیدهبلوغ دختران و به

ی بلوغ دختران دوره هایأثیر همیشگی زیست بدنی و تجربهی نوجوانی و تاهمیت دوره

ها و همچنین ها، طردها و... تفاوت جستار حاضر با دیگر پژوهش، منعدر بستری از تابوها

 .شودازپیش نمایان میضرورت پرداختن به آن بیش

 

 . مبانی نظری2

پرداز ادبی، فمینیست پساساختارگرا و روانکاو، معتقد عنوان منتقد، نظریهژولیا کریستوا به

بر  1«های سخنگوموجودات/ سوژه»به پویایی ساختارهاست. او با گزینش و طرح تعبیر 

یا در جریانِ  2ی در فرایندکند. سوژهناپذیری سوژه و زبان تأکید مینشدن و جداییتفکیک

های سازد. از نظر کریستوا سوژهشدن سوبژکتیویته را برجسته میکریستوا، ضرورت ساخته

گیرند. با زبان، شکل می گیرند؛ بلکه در/کار نمی تنها زبان را به»سخنگو کسانی هستند که 

ه سوژه سخنگو در کند کعنوان یک نظام دلالتی یا گفتمانی توصیف میکریستوا زبان را به

 (. 30: 1398آفی، )مک« کندسازد و ویران میآن خود را می

موجودیتی راکد و منفک نیست؛ بلکه فرایندی دلالتی پویاست  در اندیشه کریستوا زبان

ی ها، عواطف و احساسات بدنی را تخلیه کند. این شیوه، رانههاتواند سائقکه می

گیری و آفریند. زبان در شکلافکنی از طریق زبان، سوبژکتیویته را میریزی یا برونبرون

از این منظر،  های دیگر تأثیرگذار است.نوع ارتباط سوژه با بدن خود و دیگران و اُبژه

معنا ندارد. در واقع سوبژکتیویته در یک ساختار  شناختیسوژه، خارج از فرایندهای زبان

ی تعامل و ارتباط سوژه و زبان در یک نظام و ساختار واسطهدهد؛ بلکه بهبسته رخ نمی

گذاشتن به سوژه پیش از یادگیری زبان و قدم(. 72و  71یابد )رک. همان: بازنمود می

                                                           
1. Speaking subject 
2. The subject in the process 
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کند. کریستوا تلف بیان میهای مخی نمادین، خود را با آوا، صوت، آهنگ و لحنعرصه

گیرد. منظور کار می را به 1«کورا»ی دادن این مرحله از حیات سوژه، واژهبرای نشان

های ازآنکه چهارچوبای است که در هر شخصی پیشمؤلفه»کریستوا از این واژه 

اش کاملاً شکل بگیرد، از آن برخوردار است. در این مکان یا فضای روانی اولیه، هویتی

ی کند که اگر نبود رابطهها )احساسات و غرایز...( را تجربه میکودک انبوهی از رانه

 39: 1398 آفی،)مک« کننده و مخرب باشندتوانست بسیار حیرانکودک با تن مادرش، می

 (. 20: 1397و برت،  38: 1398و همچنین رک. کریستوا، 

هایی که کریستوا آن را با امر پیشاادیپی مرتبط است و نیز با محرک 2ایامر نشانه      

داند نیز ارتباط دارد. کودک در ابتدا از مقعدی و دهانی و همچنین متضاد و نامتجانس می

کند، زیرا هایش استفاده میها و سائقادا و اطوار و اصوات کودکانه برای بیان خود و رانه

ی ناهماهنگی تن خود با محیط اطراف کم متوجهبیند؛ اما کمبین خود و دیگری مرزی نمی

او داشته باشد. این رخداد که تواند ارجاعاتی غیر از یابد که زبان میشود و درمیمی

ای و قلمرو نمادین است نامد، مرزی میان امر نشانهمی 3ایگسست نهاده کریستوا آن را

آن دسته از عناصر زبان است که از دل قیود » 4(. امر نمادین42-40 :1398آفی، )رک. مک

 (. 22 :1397)برت، « شوداجتماعیِ فرهنگی و قواعد نحوی و سایر قواعد پدیدار می

های توانشی و کنشی و در خدمت زبانی است با ویژگی 5امر نمادین یا متن ظاهری

بردن به انتقال آن مستلزم پی»ای یا امر نشانه 6گیرد، اما متن زایشیارتباط قرار می

توان نمود آن را در تمهیدات آواشناختی و شگردهای ای است که میهای رانهانرژی

داده  ها نشانها و انرژیای، سطح رانه(. در سطح نشانه47: 1398آفی، )مک «آهنگی یافت

ای و نمادین امر نشانه»های ساختارمند و قابل بازنمایی. شود و در سطح نمادین ارتباطمی

ی سوژه با خودش دو بُعد زبان و سوبژکتیویته هستند که باید به هم پیوند بخورند تا رابطه

                                                           
1. Cora 
2. The semioti 
3. Thetic break 
4. The simbolic 
5. Phenotext 
6. Gnotext 
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ای (. از نظر کریستوا امر نشانه22)همان: « انِ اجتماعی ممکن شودهای جهان و دیگرو با اُبژه

ای هستند که همواره ها دوجنبهآن»و نمادین جدای از هم نیستند و بدون هم معنا ندارند، 

 (.43: 1389اند )رک. کریستوا و همکاران، ترکیب شده 1در نوعی دیالکتیک تناقض

ویژگی سیالیت زبان و کاربردهای متمایزِ فردی، اجتماعی و تاریخی آن در پیوند با       

کند. کریستوا های مادی و غرایز و احساسات انسانی به تولید و خلق معنا کمک میجنبه

( به چگونگی خلق سوبژکتیویته از خلال گسترش 1980) وحشت هایقدرتدر کتاب 

د. او معتقد است که درک کودک از یگانگی و پردازمرزهای میان خود و دیگری می

افتد و کودک شروع به جداسازی ازآن اتفاق میای و حتی پیشی آینهبودن در مرحلهمجزا

نامد. بدن زنانه احساس می 2«انگاریآلوده»کند. کریستوا این جریان را خود از دیگری می

موقعیت پرنوسان و لغزان را گرداب کند، او این ترس، والایی، مرگ و زندگی را تداعی می

انگاری ی آلودهمقولهی آغاز نگاه او بهنامد که نقطهمی 3ها و رانش و بیزاریفراخوانی

اولین چیزی که آلوده انگاشته »است. « زدنیواپس» و «طردشدنی»است. آلوده، هرچیز 

راهی برای رفع انگاری تقریباً شود تن مادر، اصل و منشأ خود کودک است... آلودهمی

وار اولیه با مادر است... او باید خطی میان خودش و مادرش همزادپنداری خودشیفته

(. سوژه از سویی سعی در جدایی از مادر دارد و 80و  79: 1398آفی، )مک« ترسیم کند

کند و برای رسیدن به خود باید بخشی از از سوی دیگر با بدن مادر احساس یگانگی می

میل به یگانگی با مادر دارد، از یاد ببرد؛ اما این ازیادبردن، انقطاع و جدایی وجودش را که 

نفرت است... هم محل -ی عشقبدن ابژه کانون یک رابطه»آورد. همراه نمیرا به

تواند (. امر آلوده می34: 1396)کریگان، « توجه و هم محل نفرت شدید استجلب

کند و هر آنچه و نیستی مرزبندی میبین هستی شناختی یا روانی باشد که فرایندی زیست

زند. خون، مدفوع، ادرار، چرک و... اموری آلوده را که تهدید بپندارد، طرد کرده و پس می

شوند تا فرد بتواند به حیات خود ادامه دهد. کریستوا برای زده میهستند که از بدن پس

                                                           
1. Mutual contradiction 
2. Abjection 
3. A vortex of summons and repulsion 
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اولین، »کند؛ بندی میست را مقولهشری بنیادین، دو نوع نجا مثابهتوضیح امر زنانه به

مربوط به خون قاعدگی است که در بطن جمع اجتماعی وجود خطری درونی نشان 

دهد. ترس از آلودگی خون قاعدگی همان ترس از قدرت تولیدمثل زنان است و برای می

کند. دومین مورد به مدفوع، گندیدگی، بیماری، عفونت و شان را تداعی میمردان میرایی

و  116: 1397)برت، « دهندشود که همگی از خطرات خارجی خبر میسد مربوط میج

ی انتقال مقدس یا غیرمقدس، ی مردم دربارهی اندیشهزاییده 2و تابو 1(. بحث آلودگی117

بینی فرهنگی دارد. هرآنچه از حدود بدن بگذرد، در های نمادین و جهانریشه در نظام

ی ناپاکی و تابو در جامعه و تقال آن به جامعه است. رابطهمعرض خطر ایجاد ناپاکی و ان

شناختی عنوان محصولی نشانهگی را بهمرزبندی بدن به دو طیف مقدس و نامقدس، ابژ

گذرد و از حدود بدنی می 3کند. بدن ابژهمندی است، مطرح میزبان که مرتبط با بدن

شده ی ابژهشود. مادهار وغیره میبیشتر شامل فضولات بدنی مثل خون، مدفوع، مخاط، ادر

کند که هر دو در ساحت نظم پس از دفع، بدن را وارد دو ساحت مقدس و نامقدس می

 وارد آن پذیر و تفسیرشدنی هستند. یعنی به تناسب آنچه از بدن خارج و بهنمادین تبین

ود بدنی کند و خون قاعدگی چون از حدشود، مفهوم پاکی و ناپاکی در بدن تغییر میمی

 (. 181-166: 1396شود )رک. کریگان، ی میگذرد، ناپاک تلقمی

 )جدید( نسل سوماز سه نسل یا جریان فمینیستی، او به  کریستوادر نگرش فمینیستی     

ر ابتدا امر نمادین، د وجنسی  این نسل با تلفیق امر باور کریستوا امیدوار است. به

کریستوا هر زن را کشف خواهد کرد.  و فردیت خصوصیت خصوصیت زنانگی و سپس

دادن امیال و آشتیترکیب زمان دورانی و زمان خطی  افمنیسم جدید ب، دارد امید

 ی زنان، راهکاری را ارائه دهد که در آن زنان هم مولد تن یا نوع بشر باشند وچندگانه

  (.160و 157و 160: 1398آفی، مک )رک.هم خالقان فرهنگ و اجتماع 

                                                           
1. Pollotion 
2. Taboo 
3. Abject 
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کید أتاو  نث یا زنانه یکی است.ؤکریستوا مفهوم تن با زن، مبرای فمینیستی  از منظر

تن  شاپیش دردلالت پی یابند و هم منطقهای بدنی در بازنمود راه میرانههم که کند می

در  .ردیگینظر نم فرد درمنحصربه یجوهر یزنانگ یبرا کریستوا .کندمادرانه عمل می

از  شدنو  انیجر درنیست؛ بلکه بدون شکاف  و پارچهکی تیهو ،زنانه تینگاه او جنس

سرپیچی  (.vista.ir الیور،رک. ) ابدییمعنا م یچیسرپ یو در پروسه یگرید هب تیهو کی

ونی سوژه و به مرزهای بیر است گذری که ساز و ساختارشکنرساختا یکردار مثابهبه

ست )رک. برت، اامری ضروری ی، اسیو س یاجتماع ریانداز متغبه چشم یواکنشو جامعه 

 :کندی را معرفی میشکل از سرپیچ کریستوا سه (.177: 1398آفی، و مک 147 :1397

درگیرشدن و  ،تکرار یمنزلهسرپیچی به ،یک تخطی از ممنوعیت مثابهسرپیچی به»

 و 146: 1397)برت، « های ترکیبیجابجایی و بازی یمثابهکردن و سرپیچی بهحلاجی

 زیره را تواند و نباید سوژکدام از این سه شکل نمیاما هیچ (؛182: 1398آفی، رک. مک

ا سخنگو موجودیت منسجم خود ر یژهسو ،صورت غلبه زیرا در ؛خود درآورد یسلطه

ناپذیری ، تجانسزنانگید )محض اینکه جوهر متمراز نظر کریستوا به .از دست خواهد داد

 ،زبان. ادین استافتد که تابع و تسلیم قانون یا نظم نمگفتمانی میم ادر د ،نمایدبرخ  و...(

رپیچی تفاوت جنسی به معنای سیا  گفتن از زنسخن ؛ترین ابزار نظم نمادین استقدیمی

زنانگی و هویت زنانه تنها ی دلالت معناست. سازنده در چرخهدال همگونعلیه طغیان و 

 (.36: 1398)رک. کریستوا،  رددر معنازایی و فرایند دلالتی وجود دا

 

 مبانی نظریكاربست  .3

 هایروزنوشتو  عزیز ماهیابسنج، هستیهای مندی دختران در رمانبدن. 1. 3

 كلاس ته درخت

فرهنگی، نگاه جنسیتی، دختران در دوران بلوغ در پیوند با شرایط اجتماعی 1ی بدنیتجربه

گیری فردیت، هویت و میزان پذیرش و های عاطفی و احساسی در شکلتأثرات و تجربه

                                                           
1. Physical experience 
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عنوان اولین پایگاه نظم نمادین و اجتماعی رضایت از خویش نقش بنیادی دارد. خانواده به

داری در رشد زنانگی دختر دارد. چگونگی حضور یا ویژه پدر تأثیر ژرف و معناو به

تواند بر رشد بهنجار جنسی و نقش جنسیتی دختران غیبت و دلایل این فقدان می

شدن با پدر، میل به تصاحب او و گریز تأثیرگذار باشد. رشد و هویت جنسی و فرایند زن

: 1393ک. برسلر، خورد )رهای بدنی مشترک رقم میدلیل آگاهی به نداشتهاز مادر به

وار خود با مادر غرق است تا اینکه تعبیر لکان، کودک در یگانگی شیفته(. به178و 177

چیز در وجود کند و همهشود مرزهایی وجود دارد که او را از دیگران جدا میمتوجه می

ی فقدان و احساس شود؛ بلکه قدرتی فراتر از مادر نیز هست. تجربهمادر خلاصه نمی

دهد و در ساحت امر نمادین است که سوژه شکل او را به سمت زبان سوق مینیاز 

گیرد. کریستوا معتقد است باوجود اینکه اختگی موهوم، زنان را به سمت نظم نمادین می

یافتن شود. کودک برای دستدهد؛ اما کودک از طریق مادر نیز با این نظم آشنا میسوق می

را بیاموزد و تسلیم قانون شود، اما میل به سرپیچی و  به سوبژکتیویته مجبور است زبان

مندی دختران )هستی، (. بدن63-59: 1398آفی، تخطی در او همیشه باقی است )رک. مک

کند. در هر سه رمان، نینا و باران( با پدر یا عنصر مردانه به موازات امر آلوده حرکت می

شود و فر بدون بازگشت دیده میحضور فیزیکی پدر یا غیبت او که به شکل مرگ یا س

ای زنی بدن زنانه و انگاره و تجربهنداشتن، طرد و واپسدر احساس رضایت یا رضایت

 و هستیکه دختران از تنانگی خود دارند، هویداست. عنصر آلوده در داستان 

یابد. خود پدر است که در بدن دختر نوجوان تعمیم می کلاسته  درخت هایروزنوشت

نیز مرگ پدر و احساسات ناشی از آن به شکل امری آلوده  عزیز ماهیسنجابدر داستان 

تعلقی است؛ حسی گنگ توأم با سردرگمی، کسالت و بی دنیای پیرامون نینا را احاطه کرده

 اندازد. مخاطره میکه موقعیت و هویت نوجوان را به

، هستی سرخورده از رفتارهای پدر و تحقیرهای او راه گریز و هستیدر رمان      

یابد. بهترین کار انکار و رفت از این تنگنای آزاردهنده را در تنانگی خود میبرون

کردن مو، پوشیدن زنی بدن زنانه و سرپیچی از نمودهای ظاهری آن است؛ کوتاهواپس
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تواند هایی است که هستی با آن میتورسواری انتخابلباس پسرانه، بازی فوتبال و مو

هرچند سرکوب اولیه »دیگری را طرد و خودِ موردنظر خویش را جایگزین کند. 

گاه کاملاً یک جدایی مکانیسمی است برای امکان تمایز خود/ دیگری یا درون/ برون، هیچ

از طریق عملکردهای شوند و باید قطعی نیست... مرزهای سوبژکتیویته همواره تهدید می

(. امر آلوده و مطرود زمانی 50: 1389)کریستوا و همکاران، « طرد و منع تقویت شوند

شود که با مرزهای من مغایرت داشته باشد و درک این تفاوت و واجد این ویژگی می

رغم مفهوم زیبا و افتد. هستی علیغیریت در ساحت نمادین با کمک زبان اتفاق می

از جانب پدر مخاطب قرار « ادبار»در نامش نهفته است، معمولاً با نام ای که گسترده

ی مردانه با جمود فکری در قالب پدری که دختر، دوست ندارد، مصداق گیرد. سلطهمی

شود و در گام بعد بودن نفی و طرد میی اول زنکند. در وهلهآلودگی را مشخص می

خوانی نداشته باشد. پدر هستی از اینکه نانگی همهای مورد انتظار از زهرچه که با پارادایم

به جون فریبا، اگه دختر باشه پس »باشد، هراسان و گریزان است،  دختر دیگری داشته

دادنی نیست ولی امر آلوده شود، پس(. نوزادی که متولد می30: 1392زاده، )حسن« میدم

کند. زبان نمادین، مفهوم عمل می شود. معنا فراتر از دلالتزده می)دختربودنِ نوزاد(، پس

کند، ولی معنایی که هستی از این جمله بودن جنس مؤنث را بازنمایی میساختارمندِ اُبژه

دهد. از بودن زن را نشان میها و احساساتی است که ابژهکند، حجمی از رانهدریافت می

کارهای خاصی  ی تفکر مردسالار و هژمونیک، دخترها فقط براینظر پدر یا نماینده

گفت: مگه دخترها هم زنگ ورزش دارن؟ گفتم: معلومه که دارن مگه دخترها »اند. مناسب

دوزی و خیاطی و دخترا باید برن دنبال گلنه كه نيستن. انصاف گفت: آدم نیستند؟ بی

خواهد هستی را (. پدر یا نظم نمادین می26: همان)« آشپزی و نخودلوبیاشونه پاک کنن

شود. ثبات میشده قرار دهد، در نتیجه موقعیت سوژه بیتعیینمراتبی ازپیش در سلسله

های دیگری از آلودگی بدنی را تجربه وقوس اتفاقات و برخوردها، هستی شکلدر کش

سوست. تغییرات ای همی رشد است، با امر نشانهکند. امر آلوده که قسمتی از مرحلهمی

امری آلوده که خود را تهدید  مثابهری و قاعدگی، بهریختگی ظاههمفیزیولوژیکی و به



 (26)پياپی  1401، پایيز و زمستان 2ي، شماره13ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                 120

 

بندی گیری و صورتشکلها و قوانین اجتماعی به کند، زیر لوای تابوها و آیینمی

ای همگن انجامد. او برای تثبیت موقعیت خود و رسیدن به سوبژکتیویتهسوبژکتیویته می

ی خود رون اوست، او هستی زنانهکند. امر آلوده در دافکنی امر آلوده میشروع به برون

کنند. او زنانگی و مادرانگی ها او را دچار تناقض میها و رانهکند، ولی این سائقرا طرد می

زند و سعی میکند و هم او را پسمادرش را نیز دوست دارد؛ هم با او همانندسازی می

ای بال کند. امر نشانههایش را در جای دیگر و به شکل دیگری دنکند رؤیاها و فانتزیمی

گی خوش تغییر و حتی دوپارهبا آمیختگی مداوم با نظم نمادین، عاملیت انسانی او را دست

ی همیشه سرم را روی پایش بگذارم و او ی همیشهخواست برای همیشهدلم می»کند. می

 (.43: 1392زاده، )حسن« های سبزه و خوشگلش موهایم را ناز کندبا دست

، باران از بدن خود ناراضی است. این حس کلاس ته درخت هایروزنوشتمان در ر     

ی بیرونی و اجتماعی. باران ی درونی دارد و هم جنبهانگاری هم جنبهنارضایتی و آلوده

از نظر ظاهری شبیه پدر است، پدری که خانواده را ترک کرده و در کشور دیگری زندگی 

او شباهتی به پدر کند که زیباست و برعکس کند. او خود را با خواهرش مقایسه میمی

های گروهی و ناتوانی ندارد. قامت بسیاربلند باران در نوجوانی سبب محرومیت از فعالیت

جای ایجاد جذابیت بصری و فاکتور شود. در اجتماع نیز بلندقامتی بهدر جذب دوستان می

ای نشانگر شود. امر نشانههایش میپرانی دیگران و حتی همکلاسیبرتری، باعث متلک

نشدن، تفاوتی، خشم، رنج، تنهایی، فقدان، پذیرفتهرتباط زبان و تن زنانه است. بیا

شدن، همگی از درون سوژه به بیرون پرتاب شده تا شکلی متفاوت دیدهنشدن یا بهدیده

ای که از قِبَل احساسات و عواطف نمایش بگذارند. معانیفکنی کرده و بهامر آلوده را برون

ای و آغوش ی بازگشت سوژه به امر نشانهدهندهشود، نشاندریافت میو هیجانات سوژه 

ها با پدر ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ پدر، مطلوب مادر نیست و مادر است. تمام این رانه

خانواده را رها کرده است و از طرفی باران نیز از نظر فیزیکی بسیار به پدر شباهت دارد. 

ام! و بنگ! یک بار دیگر. هم بگوید درست مثل بابایم شدهمامان بیاید توی اتاق... و ب»...

تر شکل کسی شود که گذاشته روز بیشدراز... اصلاً خوب نیست آدم روزبهی گردنزرافه
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های بابا، قد بلند و زرافه، گوش فیل و چشم گاو، (. واژه9و  8: 1390)خوشکار، « و رفته

ی هویت و اند. باران برای تجربهامر آلودهی کنندهبر القای حس بیگانگی، برجستهافزون

همگنی با خویشتن این شباهت فیزیولوژیک را برجسته کرده و با ایجاد این همانی بین 

خود برای آنکه »کند. خود و پدر، بدن )قد بلندش( را بیگانه، آلوده و امر مطرود تلقی می

دارد جز طرد دیگری و ای نیابد، چاره به تمامیت و هویت منسجمی از آن خویش دست

(. 121: 1389همکاران، )کریستوا و « عنوان امری آلودههرچیز متمایز از تن خویش به

ی درونی )حس بیزاری باران از بدن خویش( ی بیرونی )پدر( و امر آلودهعنصر آلوده

 هایی هستند بر استمراری باران نیستند و نشانههای پدر نیز اندازههمیشه با اوست. هدیه

ی دخترش، به خودش رفته مامان... گفت انگار حواسش نبوده که قدوقواره»امر آلوده: 

توانم آرزو کنم... کاش هنوز هم، قد پارسال خودم بودم. آن وقت است... من فقط می

شد. ام میهای صورتی هم اندازهتوی گروه نمایش مدرسه، درخت نبودم و این کتانی

هایی که گی بدن باران در نام(. ابژ54: 1390)خوشکار، « تانگیزی اسبودن، کار غمدرخت

، 8همان: یابد: درخت، زرافه، فیل و... )رک. شود، استمرار میها فرخوانده میسوژه با آن

اش تختی و دوست به ریخت بدنیی تنهایی باران و نداشتن هم(. ریشه و عقبه39و  9

دهد من و مینا را فیل و فنجان صدا میلااقل دیگر کسی به خودش زحمت ن»گردد. برمی

که ی بحث باغ وحش، من فیل هستم. با اینکه چاق نیستم و تاجاییکند. بله، در ادامه

(. هویت بدنی باران در بستر این کشمکش و 15: همان)« رسد، خرطوم ندارمعقلم می

قانون مردانه ی امر نمادین و های حقیقت که ساختهشود. نظامپایان، ساخته مینزاع بی

شود و دوباره سر ها ویران میای است، برساختهاست، مدام در معرض تهاجم امر نشانه

همراه دارد؛  بر قد بلند، عادت ماهیانه نیز برای باران حس شرمساری بهآورد. افزونبرمی

تواند امر آلوده را از خود پاک کند، احساسات و عواطفش را در قالب خشم، او که نمی

 دهد. کاری و حتی خوردن نان کشمشی نشان میراض، پنهاناعت

شدت پریشان و ناآرام است. ، نینا پس از مرگ پدر بهعزیز ماهیسنجابدر رمان      

کند. او اش محصور میهای درونیها و غلیانی رانهنپذیرفتن مرگ پدر، او را در پیله
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کند. پندارد و طرد میهرچیزی را که باعث گسست و شکاف در این جهان شود، آلوده می

کند. اش همراهی میفقط موهایش )در شکل استعاریِ سنجاب( او را در فضای ذهنی

شخصیتی مستقل از بدن نیز ریشه در احساسات او/ امر  مثابهپذیرش مو )سنجاب( به

پدر، موهای اطی نینا با پدری است که از دست داده است. ی ارتبای دارد. موها، رشتهنشانه

: 1395)دیندار، « سنجاب هپلی من! سنجاب شپشوی من!»نینا را دوست داشته و او را 

ماهی کنار دریاچه و درخت، به های خصوصی سنجابتمام لحظهنامد. ( می221و  220

ها و این مکان خصوصی، مهگذرد، ناهای آقای ماهی میمرور خاطرات پدر و خواندن نامه

شدن آیین رازآموزی که با مواجهماهی؛ امکان و بستری هستند برای آیین گذار سنجاب

ماهی با تغییرات فیزیولوژیک )عادت ماهیانه( و مرگ پدر آغاز شده بود، با سنجاب

قدم در فرایند آیین گذار جلو بهماهی را قدمها، سنجابدستگیری آقای ماهی در قالب نامه

های صوری ز نشانهبرده و حالا او باید به دور از مادر، تنها )انفرادی( در مکانی مقدس، ا

اش به جهان شدن از سنجاب کودکیکردن موها و کندهاو با کوتاهکودکی نیز کنده شود. 

  .(2)(50-47: 1399نظیر، و بی 100-97شود )رک. همان: سالی وارد میبزرگ

زار یکی از مناسک گذار دختران، کشیدن، تراشیدن یا کندن موی سر در جنگل و بیشه

بر اداری با امر جنسی و رسیدن دختران به سن بلوغ دارد. این امر افزوناست که پیوند معن

کند )رک. ی تحمل بار مادری و زایمان نیز میی تزکیه و پالایش، دختران را آمادهجنبه

شدن نینا مرگ ناگهانی پدر )غرق (.211و  193: 1396و الیاده  714و  711: 1396فریزر، 

نینا  یدارشدهو هضم کند. عواطف و احساسات خدشهتواند درک در دریاچه( را نمی

برای سرکوب یا طرد امر آلوده )مرگ پدر( و احساسات ناشی از آن او را در دنیای امر 

شکستن فضای فانتزی و خیالی نینا، او را به کند؛ اما نظم نمادین با درهمای رها مینشانه

ی ای دیگر رقم بزند. سنجابِ موردعلاقهگونهکشاند تا مسیر طرد را بهفضای امر آلوده می

هایش ها و ترسپدر، تنها همدم خلوت و شادی و غم نیناست، نینا فقط با او از نگفته

ماهی امر آلوده با قاعدگی سنجاب مثابهزند. رنج و عذاب ناشی از مرگ پدر بهحرف می

ویی مدرسه حس خورد؛ برخورد او با اولین نشانگان بلوغ و قاعدگی در دستشگره می
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کند. نینا در دنیای خیالات و در گرداب احساسات خود بیزاری و تهوع را در او ایجاد می

های آن تطبیق زند. او باید مرگ پدر را بپذیرد و خود را با شرایط جدید و الزاموپا میدست

هایی امهای پیرامونش، گریز از التزها و موقعیتزنی او از آدمدهد. دلیل بیزاری و واپس

کند. او در این گریز و طرد، است که نظم نمادین )مادر/خانواده و مدرسه( برایش ایجاد می

جوید و گرداب توی شود، از خود نیز بیزاری میرو میی دشتان روبهکه با مقولهزمانی 

 کند.ای شروع به چرخیدن میانگارانهای است که در هر موقعیت آلودهدلش نشانه

 رس از بدن آلوده ت .2. 1. 3

« من»جای « دیگری»که کند. زمانی انگاری و ترس از آن، مرزهای خود را تهدید میآلوده

میلی نمود انگاری به شکل ترس و بیکند، آلودهگیرد و وجود سوژه را تسخیر میرا می

آور است، طرد کند و امر خواهد آن قسمت از وجودش را که رعبیابد. سوژه میمی

برخی کیفیات، »ی دختر نوجوان شود. در تجربهاما موفق نمیآلوده را از خود براند؛ 

کنند که رو میآمیزی روبهی هولناک و مغاکها وغیره؛ سوژه را با تجربهها، تجربهابژه

انسانی و جزء -ی آن تمایز میان سوژه و ابژه، خود و دیگری، امر انسانی و امر ناواسطهبه

-از-ی پیشادلالتی و پیشی رجعت به آن مرحلهواقع نتیجهریزند که بهآن درهم می

 (. 56: 1399)ناکلین، « تمایزیافتگی است

ی بلوغ، رشد اندام جنسی و نینا از مواجهه با پدیده عزیز ماهیسنجابدر داستان 

شود. این ترسِ ناشی از ناآگاهی در اش هراسان میتغییر احساسات و نیازهای جنسی

ها نهفته ه، حس آلودگی و ناپاکیِ مفاهیمی را که در جملهعنوان مکانی آلوددستشویی به

وقت دستشویی اگر گرداب توی دلم این همه وحشی نبود، هیچ»کند. است، تشدید می

ها ترسم. جملهشان میها و فکرکردن به معنیرفتن و خواندن جملهآمدم. از دستشویینمی

ها کنم. کسی توی دستشوییاه میشود. به دوروبرم نگجوری میخوانم و دلم یکرا می

دانم چشمی هست که از پشت یک دوربین مخفی شان باز است. اما مینیست، در همه

(. امر 65: 1395)دیندار، « ماندچیز از آن پنهان نمیکند. چشمی که هیچدارد نگاهم می
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ر ه نمادین )فرهنگ، مذهب، خانواده و مدرسه( طرح و صحبت از مسائل جنسی را به

 کند. داند و برای آن ممنوعیت زمانی و مکانی تعیین میای تابو میشکل و شیوه

عنوان واقعیتی خارجی که ریشه در یک امر جوش صورت هستی، به هستیدر رمان     

شود. این واقعیت بیرونی ترسناک که بدن هستی را دربرگرفته ای دارد، منبع ترس مینشانه

انگاری زمانی آلوده»که یکی دیگری را کنار بزند. ، تاجاییکندبا او حرکت و زندگی می

عنوان شود که در ظرفیت همانندسازی با چیزهای خارجی که سوژه را بهنمودار می

ی ی تحت محاصرهدهند، اختلال ایجاد شود. کریستوا سوژهموجودی متمایز شکل می

خاطر بلعد و با این کار و بهکند که والدین خود را میامر آلوده را به کودکی تشبیه می

(. ترس از 119و  118: 1398)برت، « افتداینکه تنها مانده است، ترسی به جانش می

بودن دارد. تاریکی آن وجهی را که بدن ِدرحال تغییر، ریشه در هراس از متفاوت

پوشاند. آینه در شکل مجازی خود همان ساحت امر نمادین است مشمئزکننده است، می

ی سیر گذار دختر نوجوان به زنانگی است و هستی سعی دارد از آن بگریزد زتابندهکه با

ایستادم جلوی آینه. توی آینه »و در دنیای خیال، تصویر دیگری را برای خود بسازد. 

ترسیدم. هم دلم کردم خودم نیست... میکسی نبود جز خودم. خودی که حس می

را کشیدم روی صورتم، آینه تاریک شد. ترسیدم. دستم خواست عوض شوم، هم میمی

« توانستم صورت دیگری برای خودم خیال کنماین تاریکی را دوست داشتم. می

گریزد، کند که پیکرش از او میدختربچه احساس می(. »183و  182: 1392زاده، )حسن

شود و در همان اش نیست، این پیکر با او بیگانه میپیکرش دیگر بیان روشن فردیت

پردازند، کند... در مورد پیکرش به تفسیر میظه در نظر دیگری چون شیئی جلوه میلح

دختربچه میل دارد خود را ناپیدا کند از آن بیم دارد که تن شود و بیمناک است که تن، 

رفتن فردیت و خاطر ازدست(. این ترس به67: 2، ج1385)دوبووار، « خود را نشان دهد

ود در ذهن دارد و نیز گسستی که نوجوان بین خود و تمامیتی است که سوژه از خ

شود. کند. با بلوغ و قاعدگی، بدن دختر به تن زنانه بدل میهایش احساس میارزش

ی بلوغ، های مناسب در زمینهتغییرات فیزیولوژیکی، توجه بدنی، نبود آگاهی و آموزش
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زند که دختر را در م میروابط جنسی، زایمان و باروری تصاویر حقیقی و ترسناکی را رق

 دهد.ی ترس و میل قرارمیاحساس دوگانه

 زنی بدن آلوده انکار و واپس .1. 2. 1. 3

هایی ریزیانکار و گریز از بدن زنانه در سرپیچی از امر نمادین و در برون هستیدر داستان 

ای که او را در مثل کوتاهی مو، پوشیدن لباس پسرانه و بیزاری از هر اکسسوری یا نشانه

های بیولوژیک خود تواند ویژگیشود. هستی نمیریخت بدن زنانه تصویر کند، دیده می

زند. مفهومی که هایش دختربودنش )امر مطرود( را پس میرا تغییر دهد، اما با انتخاب

بندی شده امر آلوده، از جانب پدری که دختر دوست ندارد، برای هستی صورت مثابهبه

خواست موهایم را خواست مثل دخترها بلوز و دامن بپوشم. دلم نمیمن دلم نمی»است. 

زدن هم بازی و لاک. از ژیگولهایم یا از پشت ببندمشانبلند کنم و بریزم روی شانه

ی دخترها، خواست مثل همهآمد... بابا اصلاً مرا دوست نداشت... دلش میخوشم نمی

دار باشم، توسری بخورم و نخود و لوبیا پاک کنم... تابستان، وقتی زیر و خانهخانم و سربه

م. با هم رفتیم نسرین تمام شد و از تهران برگشت، من بهترین کار دنیا را کرددرس خاله

(. 27: 1392زاده، )حسن« آرایشگاه و آرایشگر موهایم را از ته ته، یعنی با تیغ تراشید

کجی به پدر و تمرد از نظم نمادین ی ریختی مردانه، نوعی دهنکوتاهی مو ضمن ارائه

تواند ابزاری برای کوتاهی مو کارکردهای متفاوتی در جوامع مختلف دارد. می»است. 

شمار رود. این ابزار پیوستن نمادین یا نوعی مناسک ایجاد تعلق یا جدایی نیز بهجذابیت 

(. از سوی دیگر انتخاب 88: 1396)لوبروتون، « دهدیک انسان را به یک جماعت نشان می

مخالفت با قواعد و هنجارهایی است که سعی  مثابهپوشش مردانه از جانب هستی به

دن ریخت بدنی و پوشش برای هویت جنسی روایتی ظاهری کرای و قالبیکند با کلیشهمی

ی نمادین خویشتن ای برای عرضهلباس آشکارا وسیله»همین خاطر است که بسازد. به 

روایتی که شخص برای هویت خویش برگزیده دادن به قالب بروناست، یا نوعی شکل

شدم خواست خلبان میدوست نداشتم مامان خانه باشم. دلم می(. »94: 1393)گیدنز، « است
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ها را به بهاره گفتم. بان تیم صنعت نفت. چند روز پیش، اینی تریلی یا دروازهیا راننده

 (. 80: 1392زاده، )حسن« رسیوقت به آرزوت نمیدانم چرا گفتم و او گفت: هیچنمی

 بهمثاسوژه برای حفظ مرزهای سوبژکتیویته و هویتش از آلودگی باید از مادر به     

مصداق آلودگی دوری کند. حالت تهوع و خون قاعدگی هردو به ساحت مادر کهن و 

ی آلوده شوند. حالت تهوع، واکنش فیزیولوژیک درمقابل یک نشانهای مربوط میامر نشانه

خواهد آن را دفع کند. امری نمادین در )خون قاعدگی( است، در برابر شری که جسم می

داند گذارد و راه رهایی موقتی از آن را جدایی از فضایی میمیقالب زبان بر آلودگی صحه 

رسانم. گرداب توی دلم، از خودم را به دستشویی می»دهد. که آلودگی را بازتاب می

ها هم بدم می آید، از بوی بدی که حالم را خراب زند. از دستشوییدهانم بیرون می

هایی ها نوشته شده و سطلر دستشوییهایی که روی در و دیواها و کلمهکند و جملهمی

کنند... از دستشویی رفتن شدنمان را بهمان یادآوری میی هر دستشویی بزرگکه گوشه

. این حس (65-64: 1395)دیندار، « ترسمشان میها و فکرکردن به معنیو خواندن جمله

خارجی؛ بدنی  شود. واقعیتانگاری متولد میترس به شکلی پیشانمادین و از قِبلِ آلوده

ای که هنوز با دوران کودکی که در چنین وضعیتی قرارگرفته، آلوده و نجس است. ابژه

ها )سطل کند و درکی از قواعد نظم نمادین ندارد، با دیدن نشانهاحساس یگانگی می

بیند، این مواجهه با شکل جدیدی از بدن برایش اشغال( خود را در موقعیت دیگری می

ی علاوهی سطل زباله و چیزهایی که در آن است، بهصویر آلودهآور است. توهم

داند، های اخلاقی میها و توصیهآلود و خلاف ارزشها که نینا آن را هم گناهدیوارنوشته

کند. بدنِ در حال احساس ترس از دگرگونی مرزهای هویتی را برای سوژه ایجاد می

بندی آلودگی در فضای نظم نمادین وارد دستهتغییر، بدنِ ناپاک و بدنی که از قِبَل این 

 زند.شود، پذیرفتنی نیست، درنتیجه سوژه با تمام توان آن را پس میجدیدی می

 كردن آن . شرمساری از بدن و پنهان3 .1 .3

های پریود باید مخفی بماند. این در فرهنگ قاعدگی که جهانی و فرازبانی است، نشانه

و ظرافت زنانه است؛ حتی اگر شخص در موقعیت بدنی رفتار بیانگر ادب، نزاکت 
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شوند، نظمی معرفی میی بیعنوان امر آلوده و مایهاموری که به»نامناسبی قرار داشته باشد. 

خاطر این است که هویت خود یا های ذاتی خود آن پدیده نیست، بلکه بهخاطر ویژگیبه

ها سعی (. قوانین، احکام و آیین11: 1398راد، )اسلامی« کندنظم اجتماعی را تهدید می

عنوان امر آلوده سعی دارد آن در کنترل امر آلوده دارند، نظم نمادین با القای قاعدگی به

ی به جای اشاره عزیز، ماهیسنجابی خصوصی مسکوت نگه دارد. در را در عرصه

اشاره شده « ی بزرگی از خونلکه»های مرتبط با آن فقط به مستقیم به قاعدگی و بیماری

شود و گاهی وقتی حواسش نیست مامانم حالش خوب نیست. زود خسته می»است، 

گوید به خاطر شوک عصبی است که به گذارد. دکتر میجا میهای بزرگی از خون بهلکه

دیندار، )«ز به استراحت دارد و اگر حالش بهبود پیدا نکند، باید بستری شوداو وارد شده، نیا

ها و... هنجارهای ننگ های آموزشی، رسانههای فرهنگی، شیوه(. نگرش246: 1395

امری آلوده  مثابهکنند؛ زیرا قاعدگی بهقاعدگی را تقویت و دختران را ملزم به سکوت می

طور آشکار ی قاعدگی بههانکردن نالهالار است. بیانهای گفتمان مردسخارج از چارچوب

نگار در را باز کرد و بهم گفت چقدر »نیز بخشی از فرایند تثبیت همان قوانین است. 

ام را نگه دارم. گفتم توانم دو دقیقه دستشوییساله نمیهای پنجوحشی هستم و مثل بچه

دانم انداخت و آمد بیرون... نمیبرود کنار که حالم اصلاً خوب نیست. یک نگاهی بهم 

 دستشویی در به تقنفر،تق هق زدم زیر گریه...یکچرا آن لحظه اشکم سرازیر شد، بعد هق

 لیوان یک...آمد پدربزرگ .بیرون بیایم برود، بعد که کردم صبر قدرآن.ندادم را جوابش...زد

 صدایم[ نگار](.»25و  24: 1390)خوشکار،  «کشیدم خجالت بدتر .آورد برایم داغ نبات

 بود، بد خیلی حالم وقت هر بعد، به آن از گفت و داد بهم صورتی قرص دانه یک. کرد

 بگیرم اجازه گرفتم، درددل مدرسه توی وقت هر هم بعد. نگویم مامان به اما. بخورمش

 یک سالی کلاً. ریخت همبه را موهایم بعد. پایین انداختم را سرم. بیرون بروم کلاس از و

 (.27 و 26 :همان) «شودمی مهربان بار

ای طبیعی در عجز، استیصال، گریه و شرمساری دختران نداشتن آگاهی از پدیده 

کند، شرمسار و خجل است خاطر بدن خود و آنچه تجربه میشود. هستی بهنمایان می
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 عنوان حرکتی بدنی، احساسات وآوردن به(. سر را پایین133: 1392زاده، )رک. حسن

دهد. این نوع حالت که هلن اش را نشان میعواطف هستی و شرمندگی از موقعیت بدنی

از تبعات احساس تقصیرهای نامشخص است »خواند لویس آن را شرمساری جانبی می

(. 98، 1393)گیدنز، « و مستقیماً با جامعیت خود و هویت شخصی در ارتباط است

ی ی بلوغ با دو مقولهد. بدن دختر در دورهیابی شرمندگی اغلب در بدن نمود میتجربه

های تولیدمثل زنان ارتباط دارد. همسری و مادری ارتباط دارد، بیان شرم از قاعدگی با جنبه

شود؛ انگیزی ارائه میفرایند منفی کثیف و نفرت مثابهدر نگاه جنسیتی که عادت ماهیانه به

 کند.ط فرد با دیگران را مختل میحس شرم مساوی با پذیرش نقص خواهد بود که ارتبا

دلیل دلیل قدرت زایندگی و پیوندش با زندگی مقدس است و هم بهقاعدگی هم به     

آور است، آور؛ همچنین در پیوند با امر جنسی ناپاک و شرمارتباطش با مرگ هراس

انداختن چیزهای آلوده وجود جمعی، هویت و دهد که عمل بیرونکریستوا نشان می»

دهد که در بر این او نشان میدهد. افزونکل میمرزهای فرد را در پیوند با جامعه ش

: 1397)برت، « ی امر آلوده و هیولاگون استکنندهجوامع پدرسالار امر زنانه، تداعی

ناپذیر اشاره شده است، نام یا نامای بیعنوان نشانه(. در هر سه داستان به امر آلوده به117

، عادت ماهیانه، قاعدگی، دشتان و...( راوی از هیچ معادلی )رگل، پریود، سیکل ماهیانه

هویتی به نامی و بیکند و امر آلوده در این بیبرای این اتفاق طبیعی و مهم استفاده نمی

فقط به حالتی اشاره  هستیشود. در رمان حاشیه رانده می و به زدهترین شکل پسقوی

را گرفت و از حالتی  نشست روی تخته سنگی... دستم»آید شود که برای زنان پیش میمی

ها بار به سراغ زنپرسید که برایم پیش آمده بود. حالتی که مامان گفته بود ماهی یک

(. نظم نمادین و 133: 1392زاده، )حسن« آید. تنم داغ شد و سرم را پایین انداختممی

رهنگی برد. در نظام فی بیزارکننده پیش میابافت فرهنگی جامعه، قاعدگی را در مسیر ابژه

ی جهان باستان را ندارد، ولی هنوز و ساختار اجتماعی امروز قاعدگی آن حالت معماگونه

ی گفتن از آن، بدن زنان را بازتابندهدست نیاورده و سخنمعیارهای پذیرش جمعی را به

تواند با برچسب هر بازگفتی از بدن زنانه می»کند. آیریگاری معتقد است که امری آلوده می
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ی خود در نظم نمادین جایی برای خود پیدا کند. به زبان لیوتارد به یک دی ویژهبنرده

(. 280و  279: 1390میر، )کرس« دهدمعنا چنین بیانی چیزی بازنمودناپذیر را نشان می

های او انگار ام... ولی حرفخاله دستش را مثل کمربند کشید دورم. فهمیدم عوض شده»

(. 133: 1392زاده، )حسن« کردار داشت توی دریا غسل میطور دیگری بود. خورشید انگ

ی دلالت را در واژه. »2شود و هم با دلالتدریافت می 1عنصر آلوده در رمان هم با معنا

در سطح  3آواییبریم که واجد معنایی تککار میی چیزهایی بهمورد عقلانیت و همه

ی زندگی روانی ا، عواطف و کل دامنههها، استعارهخودآگاه باشد، معنا را در مورد لحن

خورشید انگار داشت توی دریا غسل »ی (. در جمله82: 1398)کریستوا، « کنیماستفاده می

شود، اما با دقت در نگاه اول بیانی استعاری از غروب خورشید به ذهن متبادر می« کردمی

بین دختر و  5همانیندر روایت با ای 4های معنایی و تصویرسازی، جریانی موازیدر لایه

خورشید، بیانگر این مهم است که خورشید، زن دشتانی است که آلوده است و باید در 

 خفا و سکوت تطهیر شود. 

امر آلوده، جزئی از سوژه )باران و تن  کلاس، ته درخت هایروزنوشتدر داستان      

)قد بلند و موی اش های بدنیبیند. از تمام ویژگیاو( است. او بدنش را دیگری می

ی زند. این حس آلودگی هم زمینهمیهای درشت( بیزار است و آن را پسپشت و چشمکم

گذاری برای بدن مطلوب فرهنگی. جامعه با کدگذاری و نشانهفردی دارد و هم اجتماعی

ی الگوهای پاداش و تنبیه، تقبیح و تحسین، قاعده و با ارائهمند و بیو نامطلوب، قاعده

کند. در این گزینی، امر آلوده را کنترل میگذاری و نامکردن و حتی نامرنگته و کمبرجس

گیری طور خاص قد بلندش با اوست و این امر در شکلداستان، امر آلوده )بدن باران( و به

(. نظم نمادین با 57و  8: 1390)رک. خوشکار، کند هایی ایجاد میهویتش چالش

و غرایز و احساسات درونی منفی فرد  هارانه های ناخوشایند،یگذاری و انتساب ویژگنام

                                                           
1. Meaning 
2. Signification 
3. Univocal 
4. Parallel 
5. Identity 
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های طبیعی فرد است و با تغییر کند. امر آلوده گاه جزئی از ویژگیخود تشدید میرا به 

های تفریح، زنگ»شود. در مرزهای آگاهی در چرخشی گنگ و مبهم، مرزهایش متغیر می

ای که همیشه خلوت است. اینجا دیگر درخت کتابخانهبرم توی دارم و میکتابم را برمی

 (. 73: همان)« نیستم، یا زرافه یا نردبان یا هر چیز دیگر

کنند چیزها و اشخاص آلوده، مرزهای نینا را تهدید می عزیز، ماهیسنجابدر داستان      

ای وده مسألهدهد. امر آلها حس انزجار خود را نشان میو نینا با حالت تهوع به آن موقعیت

است که در درون نینا رخنه کرده و او با نفی و طرد، این آلودگی را به امور بیرونی نسبت 

دهد. مرگ پدر و ناتوانی در کنارآمدن با این فقدان تمام احساسات منفی نینا را متوجه می

 کند. خشم، ترس، نفرت و انزجاراش را تهدید میکند که مرزهای خودِ فعلیهرآنچه می

به هر چیزی که او را به سمت نظم نمادین و قواعد اجتماعی و فرهنگی سوق نسبت

ای که او را ها و دخترهای مدرسهدهد. نینا بیزار است از معلم مدرسه، از همکلاسیمی

ی خود ای و فانتزی ساختهصحبتی با سنجاب )امر نشانهماهی و همخاطر اسم سنجاببه

فروش که او را به یاد (، از پسر ماهی90: 1395ند )رک. دیندار، گیرنینا( به باد تمسخر می

وکار اندازد، از پیرمردی که مانع کسبشدنش و در مرکز توجه قرارگرفتن میبزرگ

ی این امور ناخوشایند کند نینا غیرعادیست، متنفر است. همهشود و فکر میمادرش می

  اش با قاعدگی )رک. همان:مواجه درکنار اضطراب زنگ علوم، بوی سیر تازه و اولین

شوند گرداب توی دل نینا شروع کند به (، باعث می119و  118و  75، 72 ،68، 56

شود، های نامطلوب در دل نینا ایجاد میچرخیدن. این گرداب که در مواجهه با موقعیت

داب سوست با همان گردابی که پدر را بلعیده است. گرداب نظم نمادین و گرموازی و هم

کند و گرداب بینم که دارد تماشایم میگردانم و یک لبخند بزرگ میسر برمی»دریاچه. 

افتم و گرداب های توی دستشویی میکند... یاد جملهتوی دلم شروع به چرخیدن می

 (.119و  118)همان: « چرخدتندتر می
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 گيری. نتيجه4

ی زیستی ندارد؛ جامعه، فرهنگ، ی بدنی دختر نوجوان در دوران بلوغ صرفاً جنبهتجربه

کنشگر  مثابهسازند. دختر نوجوان بهزبان، تاریخ و قدرت، فردیت و هویت سوژه را می

ی درفرایند که هنوز به فردیت، شفافیت و خودپیدایی دست نیافته است، و در مقام سوژه

یابد. امر آلوده همواره سوژه را در ای و نمادین بازمیهای امر نشانهبستانخود را در بده

ای، در ضوابط و قواعد و هنجارهای امر نمادین، های احساسی و عاطفی امر نشانهغلیان

گذاری بین خود و ی نمادین با تفاوتکند. حوزهدر سطح فردی و اجتماعی همراهی می

ی بلوغ در پیوند رود و آلوده، بدن دختران را در دورهی تعریف از امر مطدیگری و با ارائه

کاری، تهوع، گریز، سکوت و با خون قاعدگی، پلید و ناپاک دانسته و شرمساری، پنهان

زند. امر آلوده همیشه با یک فقدان )فقدان ی بدن را برای دختران رقم میانزجار از/ درباره

های درونی، گسست و دوپارگی کشمکشپدر در هر سه داستان( همراه است، این فقدان 

گونه امر آلوده کند و بدینها: دختر( داستان ایجاد میرا در درون سوژه )در این رمان

ها مندی و پذیرش آنمندی دختران، میزان علاقهشود. در هر سه رمان، بدنتشدید می

و معناداری با  های آن ارتباط تنگاتنگمندی و قابلیتی خود و توانبه بدن زنانهنسبت

مندی دختران متأثر از تابوهای های او دارد. بدنگیریعنصر مردانه و پدر و نگاه و جهت

ای، مذهب و... با های آموزشی، سیاست رسانهگیریهای فرهنگی، جهتناشی از رویه

ی خصوصی رانده گی بدن، آن را به عرصهآوربودن قاعدگی و در باور به ابژپذیرش ننگ

ها، تغییرات بدنی داشتن آن دارند. ریخت بدنی جدید، رشد اندامدر مسکوت نگهو سعی 

کند، این بیگانگی ویژه دشتان، دختران را به بدن خود دچار بیگانگی میو هورمونی و به

های شود، احساس انزجار و بیزاری توأم با ترس در سرپیچیو تفاوت منبع هراس می

 انجامد. راندن بدن میحاشیهزنی و بهدختران درنهایت به انکار، واپس
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